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 مقدمه

بعد از حمد و ثناي خداوند سبحان و صلوات و درود بر سيد انبياء  

 محمد مصطفی و ال طاهرینش 

ای بکنیم عجیبه ها  پیشنهاد کرده گفته بیایید با هم یه معامله   بنده هاش  خدا به 

خدا به ما گفته بیاید با هم یه معامله کنیم یه تجارتی با هم بکنیم و اون تجارت  

که جانتون و مالتونو به من بدید منم در عوض بهشت بتون میدم و از   .اینه که شما

شهدای ما همین کارو انجام دادن اینا بندگانی بودند  کنمشما رضایتمو اعلام می 

ت کردند و جان خودشونو به خدا فروختن تازه این جانم  که در این تجارت شرک 

خود خدا داده به ما اما در عین حال خدا اینقدر بزرگواره چیزی که خودش به ما  

خردداده از ما می  فرماید من  ها می و در حدیث قدسی خیلی حدیثش عجیبه  ....

یابد و من وجدنی احبنی هر  هر که مرا طلب کند مرا می  طلبنی وجدنی خدا میگه

کسی که مرا یافت به من علاقمند میشه و من احبنی عشقنی هر که به من علاقه  

حالا اگه عاشق خدا شده چی میشه و من عشقنی قتلته  مند شد عاشق من میشه . 

کنم و من قتلته فعلی دیته. هرکی من شهیدش  هرکه عاشق من شد شهیدش می 

چقدر خدا میده؟ دیه الان یه میلیارد و    کردم دیش به گردن منه دیش چقدره

فرماید میره بر اثرتصادف ...اما خدا می شه می خورده ای هست! مثلاً کسیکشته می 



که و من علیه دیته فانا دیته.هرکه شهیدبشه خودم دیه او هستم. دیگه از این بالاتر  

خود خدا دیه باشه مثلاً هزاران میلیاردم نه. از اینا بیشتر بنابراین   .سراغ دارید

شهدای ما در این معامله شرکت کردن جان خودشونو به خدا دادن و خدا هم  

را مرده   ازشون خرید ولا تحسبن الذین قتلو فی سبیل الله امواتا.شهدا

خورند بل احیاء ربهم اینا  زنن تکون نمی ظاهراً حرف نمی   نپندارید.درسته شهدا

گفتن شهید  ما خانواده شهدای زیادی در کرمانشاه رفتیم بعضیاشون می  .زنده اند

حالا بعضیا در بیداری بوده بعضیا در خواب بوده.    آمده تو خانه و ما او را دیدیم

خورنداری شهداء زنده اند ودر پیشگاه خدا روزی می   

در این کتاب داستانهایی از شهدای بزرگوارمان اورده شده است انشالله در دلهای  

.ما اثرگزار باشد و مارا متحول نماید  

.کرمانشاه1405تابستان  

 

 

 



اذان ظهر و شروع   ی کی نزد ل یعصر بودم. به دل فت یکلاس پنجم دبستان و ش     *

  المیمدرسه آن روز نتوانستم در خانه نماز بخوانم. در راه مدرسه تمام فکر و خ 

قبل از وارد شدن به مدرسه راهم را کج کردم و رفتم   ن یهم  ی نماز بود، برا شیپ

راحت نماز ظهر و عصر را   ال یو با خ ی مور یت  ابانیشاهزاده منصور در خ هیبه تک 

کوچه    ی که در انتها  ر،ی رکبیخاطر به سمت مدرسه ام ی خواندم و بعد با آسودگ

زنگ خورده بود دمیرس  ی بود رفتم. وقت .* 

چوب تازه   ی بود و هنوز بو دهیکه تازه از درخت بر  ی ناظم با چوب دست   *

کرد. با    ی م هیبودند تنب دهیرس ر یرا که د یی بود و بچه ها ستادهی داد کنار در ا ی م

  ی گذاشتم. صدا اطیمدرسه پا داخل ح  ی م یترس و اضطراب از چهارچوب در قد

مدرسه را پر کرد   بودنشسته  شانیآمده و چوب ناظم بر دست ها رید ی بچه ها

؟ی کرد  ری چرا د ی بود.تا چشم ناظم به من افتاد گفت: » خسروان »* 

* بر بدنم   ی ا ضربه  هر اما. زد مرا چوبش با داشت   جا  تا  هم ناظم  نداشتم، ی جواب

ارزش آن چوب خوردن را داشت د،یچیپ ی در وجودم م  بایز ی درد، لذت ی جا .* 

* نی اپورخسرو دی: شهی راو * 

 

* ی رضا پورخسروان دیشه * 



 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ی ماهان ی عل  دیشه ره یانس با قرآن در س   

کردند که بچه کم غذا بخورند و   ی هم م  هی کم غذا بودند و توص اریآقا بس  ی عل

گونه بود نی . خودش هم ارندی شان را از تلاوت قرآن بگ ی روین هیبق . 

 

فوق العاده داشت.   ی اما قدرت د؛ یرس ی هم نم لوی ک ۵۵لاغر بود و وزنش به   نکهیا با

با خودمان جهت عبور   دیو با میداشت  ی پنج متر ی ، نردبان۳والفجر  اتیدر شب عمل

به   م یس ی ب نکه یآقا با ا ی . بچه از بردنش خسته شده بودند. علمیبرد ی از موانع م

 ی بچه ها لیآن طرف تر، تحو ومتریسه کل وپشتش بسته بود، نردبان را برداشت 

 .معبر داد

ی عیشف دی: حمی راو  

  ، ی عیشف دی: حمی و راو سندهینو ،ی عیشف د یرندان جرعه نوش؛ خاطرات حم  کتاب 

۹۷؛ صفحه ۱۳۸۴ -ناشر: سماء قلم، نوبت چاپ: اول  ،ی گر: محمد دانش نیتدو  

 

 

 



 

 أَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَب ُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ 

  ۱۱۵۰به سمت قله  شیروهایبا ن یی دراز، وزوا ی باز اتیعمل   انیدر جر   

بر قله مسلط بودند و   ن یسبك و سنگ  ی با سلاح ها  ی حرکت کردند. سربازان بعث

کرده بودند  ری نگیبچه ها را زم . 

داشت و هر وقت   ی را به حرکت وام روهای ن ،ی اله ی محسن با تذکر امدادها   

کرد، اما   ی آرام م ی کمک ی روهایکردند، آنها را با وعده ن ی م ی تاب ی بچه ها ب

نبود ی خبر . 

 

 

  ن یبا ا ی را بلند کرد:»دار شیاز کوره در رفت و صدا روهایاز ن  ی کی آخر سر       

فرض   ی ما رو چ ت؟یکمک  ی روهای ن نی ! کو ای دیکارات مارو به کشتن م

؟ ی کرد ». 

را با   لیمحسن با آرامش بچه ها را دور هم جمع کرد و خودش سوره ف   

  دهیخشک  ی خشك و لبها ی . با گلومیکن ی آرامش خواند و از ما خواست همخوان



  ی لهایدر محاصره ف  لیو خود را در سال عام الف میسوره شد نی غرق ا ی لحظه ا

میدیابرهه د . 

 

همه اسلحه   یی مداوم دشمن نبود و گو ی ها ك ی از شل ی خبر  م، یبه خود آمد ی وقت

 .ها از کار افتاده بود

  ی از بالگردها ی کیناگهان  م،یکرد ی بهتر دوباره همخوان ی با قوت قلب   

را منهدم کرد و هم زمان دو بالگرد توپدار دشمن به   ی آمد و تانك عراق ی خود

شدند  ی هم خورده، متلاش . 

و تا غروب قله را   میو به دشمن تاخت  م یگرفت رویمعجزات ن ن یا دنیبا د   

کرد ی و همان برادر پرخاش کننده، آمد و از محسن عدرخواه م یکرد ی پاکساز . 

۲۷- ۳۱کتاب ققنوس فاتح، صفحه             . 

 

 

 

 



به هندوانه  لیو م ی ماهان ی عل دیشه  

کنار  نهر، کلاس درس   ی آقا ماهان ی عل  د ی.  شهمیمستقر بود  نویم ره یدر جز ی مدت

قرآن گذاشته بود. قرار شد ما هم بعد از رساندن  اسلحه و مهمات به اروند  

میخودمان را به جمع برسان . 

 

 

  نی: امیآخر کلاس بود و بچه ها مشغول هندوانه خوردن.  گفت می برگشت ی وقت

  هندوانه از کجا؟

گفت.   ی زی خواهد؟  هرکس چ ی آقا گفت:  دلتان چه م ی : بعد از درس، علگفتند

که نگاهمان به آب    م یدیخند ی م م یآقا گفت هندوانه باشد خوب است. داشت ی عل

پوست هندوانه   میآب روان بود. اول فکر کرد  ی رو یی لویده ک  ی افتاد.  هندوانه ا

سالم بود و همه از آن خوردند ی هندوانه ا مشیگرفت ی است، وقت . 

خواست بچه ها   ی آقا بود.  نم ی آن خوشحال نشد، خود عل دنیکه از د ی کس  تنها

 .به چشم عارف نگاهش کنند

ی عیشف دی: حمی راو  



  ، ی عیشف دی: حمی و راو سندهینو ،ی عیشف د یرندان جرعه نوش؛ خاطرات حم  کتاب 

و   ۶۱؛ صفحه ۱۳۸۴ -ناشر: سماء قلم، نوبت چاپ: اول  ،ی گر: محمد دانش نیتدو

۶۲. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی مطهر ی مرتض دی شه رهی از منکر در س  ی امر به معروف و نه  



  ی دارید مانیتازه هجده سالش شده بود. البته معمم هم بود. رفته بود فر ی مرتض

 .تازه کند

 

  جادیا ی پاسگاه مسئله ناموس كْیرستم ،استوار  ی در کلات حاج امیهمان ا در

هم با آنها همراه   ی رفتند تا تذکرش دهند. مرتض ی داشتند م ی کرده بود. عده ا

 .شد

حرف بزرگ تر جمع گفت: چه غلطا  دنیبا شن  استوار  … 

ابدار دهان استوار را بست ی لیس  كیبا   ی حرفش تمام نشده بود که مرتض هنوز . 

 

 

 

 

 

انی ساز ت یچ  ی عل دیشه  رهی در س ی نید  رتیغ  



گنده لات بد دهان مشروب   ك یمشهور بود.  لیبی س غمی کلاس مان  ض مبصر

بود ارتباط داشت ی ساواک ك ی مان که  خ یخوار. با معلم تار . 

 

 

  دیاش کل کرد. با کاردش کوب ی بدمست غمیمشغول درس دادن بود. ض  ی نید معلم

)ص( غمبر یکردن  به خدا و پ ی کلاس و شروع کرد به فحاش ی جلو زیم ی رو . 

خونش به    د،یرس  ی هم نم غمیکه قدش تا کمر ض  ی مات شان  برده بود.  عل  همه

 .جوش آمده بود

گلوله به   ك یها، مثل  ی و صندل زیم ی چشم به هم زدن خودش را از رو  ك ی در

به صورتش دیرساند و با کله کوب غمیض . 

بود ی هر دو خون ی و سرِ عل  غمیض  دماغ . 

 

 

 

 



محمود وند ی عل  دیشه ره یمحمود وند:مخالفت با مجلس گناه در س ی عل دیشه  

از اقوام ی کی تولد  م یچهار، پنج ساله بود. رفته بود  ی عل  . 

 

  كی هم و  ی را کرده بود تو شیشد. اخم ها ی عصبان ی لی بودند. خ ی و مرد قاط زن

اتاق و در را پشت سرش محکم   ی رفت تو م،یگوشه نشسته بود. به خانه که برگشت

میآ ی نم ی مهمان گری . گفت” من ددیکوب .” 

. اسمش را گذاشته بودند امام  دیآ ی خوشش نم  زهای چ  نیهمه نشان داده بود از ا به

لیفام . 

 

 

 

 

 

ی علم الهد  نی حس د یس دیشه ی از منکر عمل ی نه  



ها در اهواز مستقر شده بود. جوان ها دسته به دسته به   ی مصر  رک یانقلاب ،س قبل

 آمدندی صحنه م ی با لباس نامناسب رو ی که زنان یی ها شیرفتند. نما ی م شیتماشا

دندیرقص ی و م . 

  میکرد. تصم یی آرام و قرار نداشت. چند بار رفت و آمد و محل را شناسا نی حس

کار موقع ظهر    نی ا دیرا به آتش بکشد؛ اما اصرار داشت که با رک یگرفته بود س

انجارا اتش زدند ی .وقتندیداخل آن نباشد و صدمه بب  ی تا کس  ردیانجام بگ . 

کنند.اما  هرچه   دای را پ  ی کرده بود تا عامل اتش سوز  ج یرا بس شیروهاین ساواک

از عاملان آتش   یی رد پا چ ی. هدندیرسی م جهیکمتر به نت کردند،ی م ق یتحق شتر یب

شد و او را لو   ری دستگ  نی حس دیاز همراهان س   ی کی نکه یدر دست نبود؛ تا ا ی سوز

 .داد

رفتند،   ن یحس   دیس ی ر یدستگ ی مسلح به مدرسه برا ی تیامن ی روهایساواک با ن ی وقت

و مکبر   ی نوجوان کوچك اندام مدرسه سعادت جعفر نیشد،هم ی باورشان نم

باشد که ساواک را سرکار گذاشته   ی همان “خرابکار” ی الله علم الهد تیمسجد آ

 .باشد

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی ثمیعبد الله م خ یش  دیشه رهی امر به معروف در س  



شود.   ی از منکر بدون خرج نم ی گفت امر به معروف و نه ی عبد الله م خ یش

اصفهان،    هیصریبازار ق ی حوال  ی شود مردم را ارشاد کرد. روز  ی نم ی خشك و خال

است و   ویر ویر ی در حال زدن ساز دهن   ی کس دمیدر حال رفتن به درس بودم. د

 .مردم را دور خود جمع کرده است

 

 

؟ ی ا دهیرا چند خر ی جلو و گفتم: ساز دهن رفتم  

تومان  كی : گفت . 

فروخت ی خرمش. او هم با خوشحال ی : آن را به پنج تومان مگفتم . 

ساز را شکستم و انداختم دور همانجا . 

بنده خدا اعتراض کرد آن . 

کار    كی از  ی ری جلوگ ی برا امدی. دلم نی : تو در حال انجام کار حرام بودگفتم

  ی اشتباه م ی توانستم بفهمانمت که دار   ی م ی طور نی. فقط ای حرام ضرر کن

....... ـــ ـی کن  

اش؟  ی دیبخش  ی بار به چه کس ن یبود. گفتم: ا دهیالله باز هم انگشترش را بخش عبد  



 

 

نداشت.   ی انگشتر طلا دستش بود و از حرام بودنش اطلاع ی : جوانگفت

 . انگشترش را از دستش در آوردم و انگشتر خودم را به دستش کردم

 

 

 

 

 

 

 

 

السلام بود  هی که نذر امام رضا عل یی بارویز دی؛شه"کجویاحمد ن"دیشه      

 



کربلا، در   ۲۵ ژهیلشکر و ی مایسرزمنده خوش کجو،یاحمد ن  دیشه ی جیبس   

دیبه شهادت رس ۵ ی کربلا  اتیو در عمل ۱۳۶۵ ماهی د وسومست یب .  

 

رزمندگان کلاس احکام   ی الله را حفظ بود و برارحمه  ی نی او رساله امام خم   

 اللهت ی : »آگفتندی م دند،یدی ها او را مخاطر هر وقت بچه  ن یبه هم  گذاشت؛ی م

آمد کجوی احمد ن !»  

 

از او   شیالسلام بود. مادرم پ هی:احمد نذر امام رضا عل دیگوی م دیخواهر شه   

زنده نماندند.سرانجام دست به دامن امام    کدامچ یآورده بود که ه  ایچهار پسر به دن

بار احمد ماندگار شد؛ نی داد. ا  ه یالسلام شد و احمد را به ما هد هیرضا عل    

 

  نی قدر دلنشداشت و آن  یی طلا ی بود، موها ی زدنبود که مثال  بایز ی او به قدر   

آوردی م  رونیزخم، کمتر او را از خانه ببود که مادرم از ترس چشم  . 

 



به تن احمد   ی السلام لباس مشک هیتا هفت سال، مادرم به احترام امام رضا عل    

را   اشیی طلا ی موها  برد،ی م ی اصلاح مو به سلمان ی هم او را برا ی . وقتکردی م

گذاشتی و کنار م کرد ی جمع م .  

 

پس از گذشت هفت سال، همه آن موها را وزن کرد و برابر با همان وزن، پول  ●

مطهر امام   ح یآن را به ضر ، ی آماده کرد و به مشهد برد؛ سپس به رسم شکرگزار

السلام انداخت هیرضا عل  . 

 

 ...احمد، نذر امام هشتم بود و سرانجام در راه خدا بال گشود   

 

 

 

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


